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تا چه میزان می‌توان گفت که تحولات 
راهبردی پس از عملیات »طوفان 

الاقصی« بیانگر گذار اسرائیل 
از سیاست مهار به سوی الگوی 

بازدارندگی تهاجمی است؟
بی ‌تردید نقطـــه عطف تعییـــن ‌کننده‌ای را 
می‌‌توان در مرحله‌ پس از عملیات »طوفان 
الاقصـــی« شناســـایی کـــرد؛ مقطعـــی که نه 
‌تنهـــا موجب فروپاشـــی نمادین بخشـــی از 
ســـازوکارهای بازدارندگـــی امنیتی اســـرائیل 
شـــد، بلکـــه تل‌آویـــو را بـــه ســـمت بازبینی 
شتاب ‌زده و نسبتاً عمیق در اصول بنیادین 
راهبرد دفاعی‌‌ـ تهاجمی‌اش ســـوق داد. این 
بازنگری راهبردی، بیـــش و پیش از هر چیز 
در قالب تشـــدید کم‌ سابقه‌ اقدامات نظامی 
و اطلاعاتی اسرائیل علیه گروه‌ مقاومت که 
بـــه طور غیر مســـتقیم در پیوند با جمهوری 

اســـامی قرار دارد، پدیدار شد.
در ایـــن میـــان، تمرکز اســـرائیل بـــر مهار و 
تضعیف حـــزب‌الله لبنان به ‌عنـــوان یکی از 
ســـتون‌های راهبردی مقاومت و مؤثرترین 
بازیگـــر نزدیک به ایران در مرزهای شـــمالی 
فلسطین اشـــغالی )لبنان، ســـوریه و عراق( 
به ‌وضـــوح برجســـته بـــود. حجم، شـــدت 
و اســـتمرار حملات اســـرائیل بـــه مواضع و 
نیروهـــای حـــزب‌الله پـــس از هفتـــم اکتبر 
نشـــان‌دهنده تلاشـــی نظام‌‌منـــد از ســـوی 
تل‌آویـــو بـــرای بی‌اثـــر ســـاختن ظرفیـــت 
بازدارندگـــی محـــور مقاومـــت در جبهـــه 
شـــمالی بـــود؛ جبهـــه‌ای کـــه طـــی دو دهه 
گذشـــته، مهم‌تریـــن ابـــزار اعمـــال فشـــار 
ژئوپلیتیکـــی ایـــران بر اســـرائیل محســـوب 
می‌شـــد. در نتیجه‌ این فشار فزاینده به‌نظر 
می‌رســـد بخشـــی از معادلـــه‌ بازدارندگـــی 
ایران کـــه مبتنی بر حضور و آمادگی شـــبکه 
متحدانـــش در محیـــط پیرامونی اســـرائیل 

بود، دســـتخوش تحولاتی شـــده اســـت.
بـــا این ‌حال تفســـیر این وضعیت بـــه‌ مثابه 
شـــکنندگی ایران در برابر چشم‌‌انداز جنگ 
مســـتقیم، نوعی ساده‌‌ســـازی مفرط از یک 
موازنه‌ پیچیده اســـت. آنچه در واقعیت رخ 
داده اســـت، تغییر در مختصـــات میدانی و 
نوع بازی اســـت که از مدل کلاسیک نیابتی 
به الگویی تلفیقی تغییر شـــکل داده است؛ 
یعنـــی در آن هم‌پوشـــانی نقـــش بازیگـــران 
اصلی و نیابتی افزایش یافته و میدان تنش 
به ســـطحی راهبردی‌‌تر ارتقا یافته است. به 
این ترتیب، آنچه اســـرائیل در قالب »بی‌اثر 
ســـاختن« محـــور مقاومت دنبـــال می‌کند، 
بیش از آنکه بازگرداندن بازدارندگی ســـنتی 
باشـــد، تلاشـــی اســـت برای بازتعریف نظم 
امنیتـــی منطقـــه‌ای و بازســـازی موازنـــه در 

شرایطی اســـت که قواعد بازی، دیگر همان 
قواعد پیش از هفتم اکتبر نیســـتند.

انگاره غلط ضعیف بودن ایران نسبت 
به گذشته  تا چه حد محصول عملیات 

روانی و محاسبات اسرائیل بود؟
در ارزیابـــی راهبـــردی اســـرائیل نســـبت به 
ایـــران پـــس از ۷ اکتبـــر، به‌نظـــر می‌رســـد 
تصویـــری تقلیل‌‌گرایانـــه و تا حـــدی متأثر از 
مفروضـــات ذهنـــی دیرپـــای تل‌آویو شـــکل 
گرفته بود؛ مفروضاتی که در تحلیل شرایط 
داخلـــی ایـــران، بیـــش از آن‌کـــه متکـــی بر 
واقعیت‌هـــای میدانـــی و محاســـبات دقیق 
اطلاعاتی باشـــد، بر تصورات تثبیت‌شده‌ای 
مبتنـــی بـــود کـــه طـــی ســـال‌های متمادی 
در فضـــای راهبـــردی و رســـانه‌ای اســـرائیل 
بازتولیـــد شـــده‌اند. در چهارچـــوب ایـــن 
تصـــور، ایـــران به‌عنـــوان کشـــوری معرفـــی 
می‌شـــد که تحـــت فشـــار اقتصادی ناشـــی 
از تحریم‌هـــای گســـترده، دچار فرســـایش 
ساختاری شـــده و در حوزه سیاست داخلی 
با نارضایتی عمومی و شکاف‌های اجتماعی 
روبه‌‌روســـت. افـــزون بـــر ایـــن، تحـــولات 
میدانـــی پـــس از عملیات طوفـــان الاقصی، 
به‌ویـــژه فشـــارهای اســـرائیل بـــر متحدان 
ایـــران در محـــور مقاومت نظیـــر حزب‌الله، 
ســـوریه و نیروهای هم‌راســـتا در عراق، این 
برداشـــت را تقویت کـــرده بود که ایـــران در 
شـــرایطی به ‌مراتب شـــکننده‌تر از گذشـــته 
قـــرار دارد و توان کنـــش متقابل آن محدود 
شـــده اســـت. بـــا این‌حـــال، واقعیت‌هـــای 
میدانـــی جنگ ۱۲ روزه نشـــان دادند که این 
فرضیـــات، بیش از آن‌کـــه کارکردی تحلیلی 
داشـــته باشـــند، به بروز خطای محاسباتی 
منجر شدند. اســـرائیل در طراحی و اجرای 
ایـــن حمله، به ‌وضوح بر پایـــه درکی نادقیق 
از ظرفیت‌هـــای ایران و تحـــولات اجتماعی 

درون آن عمـــل کرد. 
تصـــور اســـرائیل مبنی بـــر اینکـــه نارضایتی 
ایـــران می‌توانـــد  اجتماعـــی موجـــود در 
همچـــون یک بســـتر بالقـــوه برای شـــورش 
سیاســـی در شـــرایط جنگی عمـــل کند، به 

‌وضـــوح نادرســـت از آب درآمـــد. 
در واقـــع، حملـــه نظامی بـــه ایران نـــه‌ تنها 
بـــه بی‌ثباتـــی درونـــی منجـــر نشـــد، بلکـــه 
فضای عمومـــی را به ســـمت همدلی ملی و 

بازتعریـــف مفهـــوم تهدید ســـوق داد.
در بعد منطقه‌ای نیز یک اشتباه محاسباتی 
دیگر اسرائیل، اتکا به مفروضات فرهنگی و 
نـــژادی درباره افکار عمومی ایـــران بود. این 
تصـــور کـــه ایرانیان بـــه ‌دلیل پیشـــینه‌های 
ناسیونالیســـتی یـــا تفاوت‌هـــای زبانـــی و 

قومـــی بـــا اعـــراب، ممکن اســـت نگرشـــی 
خنثی یـــا حتی مثبت نســـبت به اســـرائیل 
داشـــته باشـــند، در عمل با شکست مواجه 
شـــد. واقعیت آن اســـت که خشـــونت‌های 
گســـترده، حملـــه بـــه مناطق مســـکونی و 
کشـــته شـــدن غیرنظامیان  به‌ ویـــژه زنان و 
کـــودکان طی جنـــگ، نه ‌تنها نـــگاه عمومی 
ایرانیـــان نســـبت به اســـرائیل را به ‌شـــدت 
منفی‌تـــر کـــرد، بلکـــه ســـرمایه اجتماعـــی 
احتمالـــی اســـرائیل در میان برخی اقشـــار 
را نیز به‌ شـــدت فرســـوده ســـاخت؛ روندی 
که بـــرای راهبردهای بلندمـــدت منطقه‌ای 
اسرائیل می‌تواند آســـیب‌زا و برگشت‌ناپذیر 

تلقی شـــود.

آیا این جنگ توانسته است موازنه 
قدرت در جبهه ایران ـ اسرائیل را به 

‌نفع یکی از طرفین تغییر دهد؟
در ارزیابـــی نهایـــی از پیامدهـــای جنگ ۱۲ 
روزه، نکتـــه‌ای کـــه نبایـــد از نظـــر دور نگـــه 
داشـــت، تأثیـــر روانـــی و راهبـــردی حملات 
موشکی ایران بر ساختار امنیتی و پدافندی 
اســـرائیل اســـت. هرچنـــد میـــزان تلفـــات 
و خســـارات مـــادی ناشـــی از ایـــن حملات 
بـــه آنچـــه اســـرائیل در جریـــان  نســـبت 
عملیـــات خـــود علیـــه ایـــران وارد کـــرد، به 
‌مراتـــب کمتـــر بـــود، امـــا همیـــن حملات 
محـــدود نیز با توجه به وســـعت جغرافیایی 
کوچک، تراکم جمعیتی بالا و آسیب‌پذیری 
زیرســـاخت‌های حیاتـــی اســـرائیل، فشـــار 
قابـــل توجهی بـــر افکار عمومـــی، نهادهای 
امنیتـــی و محافـــل تصمیم‌گیـــری تل‌آویـــو 

وارد ســـاخت. از ایـــن منظر، هرچنـــد ایران 
غافلگیـــر شـــد و در روزهـــای اول جنـــگ 
متحمـــل ضربـــات قابـــل توجهی شـــد، اما 
در روزهـــای پایانـــی بـــا اســـتفاده از ظرفیت 
موشـــکی خود توانست بخشـــی از این فشار 

را بـــه اســـرائیل بازگرداند. 
ایـــن روند نه ‌تنها بیانگر ســـازگاری و انعطاف 
عملیاتی ایران در میدان جنگ است، بلکه 
از منظر راهبردی نیـــز دلالت بر ضعف‌هایی 
در شـــبکه دفاعی اســـرائیل دارد که تا پیش 
از آن در ســـطوح نظـــری و تبلیغاتـــی پنهان 

مانده بود.
با این حـــال، نکته‌ای که به‌طـــور ضمنی در 
رفتار اســـرائیل پـــس از پایان جنـــگ قابل 
مشاهده اســـت، امتناع این رژیم از پیگیری 
فـــوری اهـــداف نظامـــی بلندپروازانـــه‌اش 
اســـت. اســـرائیل اگر درصدد تحقـــق کامل 
لحظـــه  از  می‌بایســـت  بـــود،  اهدافـــش 
غافلگیـــری اولیـــه بهره‌بـــرداری حداکثـــری 
می‌کرد، اما رهاســـازی تهاجـــم در میانه راه 
می‌تواند نشـــانگر عدم توفیق در دستیابی 
بـــه آن اهـــداف و همچنیـــن مواجهـــه بـــا 
محدودیت‌هـــای عملیاتـــی و بازدارندگـــی 

متقابل باشـــد. 
از ایـــن منظر، بعیـــد به نظر می‌رســـد که در 
آینده نزدیک اسرائیل مجدداً توانایی و اراده 
لازم بـــرای تکرار حمله‌ای مشـــابه را داشـــته 
باشـــد؛ چرا کـــه چنیـــن عملیاتـــی نیازمند 
ماه‌هـــا بلکـــه ســـال‌ها آمادگـــی، طراحی و 
هماهنگـــی اســـت. حملـــه ۱۲ روزه نیز خود 
محصـــول ســـال‌ها برنامه‌ریزی و انباشـــت 

اطلاعاتـــی و فنی بود.
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»ایران«  در گفت‌وگو با هادی برهانی،  استاد دانشگاه بررسی کرد»ایران«  در گفت‌وگو با هادی برهانی،  استاد دانشگاه بررسی کرد

پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر میان 
اسرائیل و محور مقاومت، برخی 
تحلیلگران معتقدند که دکترین 

امنیتی منطقه‌ای اسرائیل دچار 
تغییراتی شده و از اصول بنیادین 

دکترین »بگین« فاصله گرفته است؛  
آیا این تغییر رویکرد اتفاق افتاده است؟ 

از منظـــر سیاســـت‌گذاری امنیتی اســـرائیل، 
گرچـــه برخـــی تحلیلگران بـــر وجـــود نوعی 
گسســـت راهبـــردی میان الگوهای گذشـــته 

و کنش‌هـــای نظامی اخیـــر این رژیـــم تأکید 
دارند، اما بررســـی ســـیر تحـــولات امنیتی به 
‌ویـــژه در دوره‌هـــای ممتـــد نخســـت‌وزیری 
بنیامیـــن نتانیاهـــو دلالت بـــر نوعـــی تداوم 
ســـاختاری در الگـــوی مواجهـــه تل‌آویـــو بـــا 
جمهوری اســـامی ایـــران دارد.  رفتار امنیتی 
اســـرائیل مبتنـــی بـــر خصیصـــه‌ای تدریجی، 
تصاعـــدی و ذاتـــاً تقابلی بـــوده اســـت که در 
گذر زمـــان از فازهـــای پنهـــان و غیرمتعارف 
همچون ترور هدفمند، عملیات خرابکارانه، 

جنگ‌هـــای ســـایبری و حمـــات محـــدود 
نقطه‌ای به ‌ســـوی اقداماتی با دامنه و ســـطح 
درگیری بالاتر تحول یافته اســـت.  آنچه امروز 
در قالب حملات مســـتقیم و گســـترده علیه 
بازیگـــران وابســـته به محور مقاومت شـــاهد 
هستیم، نه گسســـتی راهبردی، بلکه امتداد 
منطقـــی همـــان رونـــدی اســـت که بـــا مهار 
تدریجـــی ایـــران در لایه‌هـــای پیرامونـــی آغاز 
شـــد و اکنون به بازتعریف توازن قوا در سطح 

راهبردی منطقه‌ای رســـیده اســـت.

ـــرش بـ

به ‌نظر می‌رســـد حمله مســـتقیم، پرشـــدت و متقارن اســـرائیل به خاک 
ایران کمتر در محاســـبات عملیاتی مقام‌های کشـــورمان پیش‌بینی شده 
بود. عدم آمادگی کامل ذهنی و فیزیکی برای چنین ســـناریویی تا حدی 
در روزهـــای آغازین جنگ آشـــکار شـــد. اما آنچـــه اکنون در حـــال وقوع 
است، شـــکل‌گیری یک فاز جدید در سیاســـت دفاعی ایران است؛ فازی 
کـــه در آن، اولویت به‌ روشـــنی بر ارتقـــای توان پدافند هوایـــی، تاب‌آوری 
زیرســـاخت‌های حیاتی و توســـعه ظرفیت‌های پاســـخ‌ متقابل در سطوح 
متنوع اســـت.‌ از این منظـــر، می‌توان گفـــت که اگرچه حمله اســـرائیل 
یـــک واقعیت جدیـــد امنیتی را برای ایران آشـــکار ســـاخت، اما همزمان 
به فرصتی برای بازنگری در دکترین دفاعی، تشـــخیص آســـیب‌پذیری‌ها 
و ترمیـــم خلأهای راهبردی بدل شـــد؛ مســـیری که به‌تبـــع آن، احتمال 
موفقیت اســـرائیل در حمله‌ای مشـــابه در آینده را بـــا تردیدهای فزاینده 
مواجه می‌کنـــد و بر ضرورت تقویـــت بازدارندگی چندلایه ایـــران در برابر 

تهدیـــدات آتی دلالت دارد.

ترمیم خلأهای راهبردی و تقویت بازدارندگی
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